
  فلسفه و منطق

  ؟به جزاند  سينا استفاده كرده تمامي فلاسفه زير از برهان وجوب و امكان ابن -1

  ) خواجه نصيرالدين طوسي4  ) ملاصدرا3  ) ميرداماد2  شيخ بهايي )1

  يك از اصول فلسفي مغايرت دارد؟ استدلال زير با كدام - 2

تواند خدا باشد  داشته باشد، پس خدا نيز نيازمند علت است. اگر چيزي بدون علت، وجود تواند داشت اين چيز هم مي اگر هر چيزي بايد علتي«
  »و هم جهان.

  ) اصل تقدم وجودي علت بر معلول4  اصل عليت )3  ) محال بودن تسلسل علل نامتناهي2  امتناع اجتماع نقيضين )1

  لل نامتناهي است؟كدام گزينه بيانگر دليل محال بودن تسلسل ع - 3

 رود، نهايـت پـيش   بي تا بخواهد ها، معلول و علت اين هسلسل و باشد ديگري علت معلول علت هم آن و باشد علتي معلول موجود است كه الان اي پديده ) اگر1

  است. محال تسلسلي چنين

  آيد. نباشد، تسلسل علل نامتناهي پيش مي ديگري لولمع كه نشود به علتي منتهي يعني برود، پيش نهايت بي تا بخواهد ها علت سلسله ) اگر2

  .نيست علت به نيازمند خودش كه شود علتي مي به منتهي جهان اين هاي علت ) سلسله3

 اين در و باشد؛ن كار در ابتدايي و آغاز كه معناست خود باشد، بدين قبل از علت به وابسته علتي هر و برگردد عقب به نهايت بي تا بخواهد ها سلسله علت ) اگر4

  .ماست روي پيش اكنون كه برسد معلولي به نوبت تا آيد نمي چيزي پديد اصلاً صورت

  است؟ نادرستكدام گزينه در خصوص برهان ملاصدرا براي اثبات وجود خداوند  - 4

  نياز هستند.و  اقعيات جهان، عين وابستگي موجودات و و ا ارتقا بخشيد و توضيح داد كه همهسينا، استدلال خود ر اساس مباني فلسفي ابن ملاصدرا بر )1

  ملاصدرا وابسته بودن و نيازمندي موجودات را امكان فقري ناميد. )2

  نياز و وجود نيازمند. از نظر ملاصدرا وجود دو گونه است: وجود بي )3

  ملاصدرا در خصوص اثبات وجود خداوند است. فقري و فقر وجودي هر دو نام نظريهامكان  )4

  ينه به معناي متفاوتي از عقل اشاره دارد؟كدام گز - 5

  هست. نيز مردم بين رايج كاربرد همان كاربرد اين در ) عقل1

  در مواردي از خداوند به عنوان عقل كل ياد شده است. )2

 و شـكوفايي  به تمرين و تربيت با بايد كه وجود دارد استعداد يك صورت به كودكي ابتداي در است، العاده فوق توانمندي يك كه ابزار اين فيلسوفان، نظر ) از3
  برسد. فعليت

  يابد. مي دست حقايق و ها دانش به و كند مي استدلال ابزار اين كمك ) انسان به4

  است؟ نادرستكدام گزينه در خصوص جايگاه عقل در يونان باستان  - 6

  .اند هگفت سخن آنها هدربار و داشته توجه عقل كاربرد دو هر به باستان يونان ) فيلسوفان1

  هراكليتوس كه از فيلسوفان پس از سقراط است، از حقيقتي به نام لوگوس سخن گفته است. )2

  داشته است. توجه عقل كاربرد دو هر به وي يعني كلمه؛ و سخن و نطق معناي به هم و متعالي است و حقيقت وجود لوگوس هم به معناي يك )3

عملـي   عقـل  و نظـري  عقـل  بـه  دهـد،  مي انجام كه كاري براساس عقل قوه كه توضيح داد و كرد اي ويژه توجه انسان، استدلال قوه عنوان به عقل به ) ارسطو،4
  شود. مي تقسيم

 دروغ نبايد و كند رعايت را قانون بايد بگويد، راست بايد او، مانند نبايدهاي و بايدها و انسان اختياري رفتارهاي درباره كه جهت آن از عقل،  - 7

  نام دارد. ....................آيد،  دست مي به جهت كه از اين دانشي و شود مي ناميده ....................كند،  مي بحث ظالم باشد، بايدن و بگويد

  علم عمليعقل عملي ـ  )4  علم نظريعملي ـ عقل  )3  علم عمليعقل نظري ـ  )2  علم نظريعقل نظري ـ  )1

  است؟ نادرستعريف انسان به حيوان ناطق كدام گزينه در خصوص مفهوم نطق در ت - 8

  شود. ) نطق ويژگي ذاتي انسان است و هرگز از او جدا نمي2  اين تعريف توسط ارسطو ارائه شده است. )1

  ) نطق ويژگي متمايزكننده انسان از ساير موجودات است.4  باشد. نطق بيانگر هر دو معناي عقل مي )3

  ؟نيستاول حاكميت كليسا  ورهزينه مربوط به جايگاه عقل در دكدام گ - 9

  در اين دوران حكماي مسيحي به تبيين عقلاني مسائل ديني روي آوردند. )1

  دانستند. در اين دوران برخي از بزرگان كليسا عقل را امري شيطاني مي )2

  برابر چون و چراهاي عقل بايستد و در ايمان خود استوار بماند. ايمان قوي از آن كسي است كه در )3

  دانستند. مي ايمان تضعيف عامل را عقل كردن چرا و چون و كليسا دخالت بزرگان )4

 عمـل  وارد حسي و تجربي روش با كه آنگاه صرفا عقل« و » روش تجربي بهترين روش براي پيشرفت زندگي بشر است«هاي  به ترتيب عبارت  -10

  گ است؟يك از فلاسفه هماهن با ديدگاه كدام» يابد مي دست واقعيت به شود، مي

 كنت ) بيكن ـ4  بيكن ) كنت ـ3  بيكنـ  دكارت )2  دكارت) بيكن ـ 1

 

 

  



  توضيح زير منطبق با ديدگاه كدام فيلسوف است؟ - 11

 نگـاه  كـه  خوانده و گفتـه اسـت   كاملاً ذهني را فلسفه تأسيس در عقل كار و فلسفي عقل كلي طور نوزدهم كه به قرن گراي تجربه فيلسوف«

  ».باشد مي آنان ذهني حاصل تأملات و آنان ذهن ساخته بلكه نبوده واقعيت بر اظرن هستي، و جهان به فيلسوفان

  ) بيكن4  ) دكارت3  ) كنت2  كانت )1

  كدام گزينه در خصوص جايگاه عقل در ديدگاه كنت صحيح است؟ -12

  عقل فاقد هرگونه اعتبار است و تنها راه شناخت حس و تجربه است. )1

  يابد. مي دست واقعيت به شود، مي عمل وارد حسي و تجربي روش با كه آنگاه صرفا ) عقل2

  تواند به شناخت دست يابد. عقل مستقل از تجربه مي )3

  تواند ما را به شناختي معتبر برساند. عقل و تجربه هر يك مي )4

  كدام عبارت بيانگر نظر دكارت است؟ -13

  باشد. معرفت شهودي، دركي ذاتي است كه مستقل از عقل و تجربه مي )1

  شود. هاي ما بدون استفاده از هر نوع تجربه و مقدم بر آن درك مي بخشي از معرفت )2

  اعتقاد به اموري مانند عليت و خدا، امري فطري است. )3

  بريم كه انسان داراي بعد غير مادي است. مي با استفاده از دلايل حسي پي )4

  كدام گزينه با ديدگاه كانت هماهنگ است؟ -14

  كند. كه عقل مستقلاً آن را اثبات مي اصل عليت اصلي است )1

  عليت ميان وزيدن باد و تكان خوردن برگ از پيش در دستگاه ادراكي انسان موجود است. رابطه )2

  آورد و نيازي به حس و تجربه ندارد. مكان عليت را از راه عقل به دست ميو  صوراتي مانند زمانانسان در تت )3

  ست.معرفت حاصل همكاري عقل و حس ا )4

  كدام است؟» حقيقت امري نسبي است«اساس استدلال پروتاگوراس بر اينكه  - 15

  آيد. دست ميه شناخت حقيقي، شناختي است كه از راه حس و تجربه ب )1

  توان هر ادعايي را اثبات كرد. ) با سخن پردازي مي2

  شناسان با يكديگر تعارض دارد. سخن جهان )3

  ) هيچ چيزي قابل شناخت نيست.4

  زير با ديدگاه كدام فيلسوف هماهنگ است؟ عبارت -16

  »هر چيزي كه انسان درك كند حقيقت است.«

  ) هراكليتوس4  ) افلاطون3  ) پروتاگوراس2  پارمنيدس )1

  كدام گزينه در خصوص صدق و كذب در تناقض صحيح است؟ -17

  ديگر را نتيجه گرفت نه برعكس. توان كذب قضيه از صدق يك قضيه مي )1

  ديگر را نتيجه گرفت و برعكس. توان صدق قضيه مي از كذب يك قضيه )2

  توان در مورد صادق يا كاذب بودن متناقض آن حكم كرد. اگر يك قضيه صادق باشد نمي )3

  توان در مورد صادق يا كاذب بودن متناقض آن حكم كرد. اگر يك قضيه كاذب باشد نمي )4

  نه قطعاً كاذب است؟صادق است، كدام گزي »هر الف ب است«چنانچه بدانيم قضيه  - 18

  ) هر ب الف است.4  ) بعضي ب الف است.3  ) هيچ الف ب نيست.2  بعضي الف ب است. )1

  باشد؟ مي» هر ب غير الف است« كدام گزينه بيانگر عكس مستوي قضيه -19

  ) بعضي الف غير ب است.4  ) بعضي غير الف ب است.3  ب الف است. ) بعضي غير2  بعضي ب الف است. )1

  باشد، كدام گزينه صحيح است؟» ج«و حد وسط اين قياس » هر الف ب است«ك قياس اقتراني چنانچه نتيجه ي - 20

  باشد. مي» هيچ الف ج نيست«اول اين قياس  تناقض مقدمه )1

  باشد. مي» بعضي ج ب است«دوم اين قياس  عكس مستوي مقدمه )2

  باشد. مي» بعضي ج الف است«اول اين قياس  عكس مستوي مقدمه )3

 باشد. مي» بعضي ب ج است«دوم اين قياس  مقدمهتداخل  )4

 

 

 

 

 

 

 

 

  


